
ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهة پیشرفت و عدالت مبتنی بر 
دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسنده: حجت الله عبدالملكی1
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چکیده
مقام معظم رهبری سال 1390 را که سومين سال از دهة چهارم انقلاب )دهة 
پيشرفت و عدالت( است جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. هدف این نوشتار، 
بررسی این سؤال است که چه ارتباطی ميان دهة پيشرفت و عدالت و شعار 
جهاد اقتصادی وجود دارد. پاسخ به سؤال مزبور با عنایت به بيانات مقام معظم 
رهبری در خصوص دهة پيشرفت و عدالت و جهاد اقتصادی و با استفاده از 
به  توجه  با  رابطه  این  است  است. سعی شده  کيفی  محتوای  تحليل  روش 
مؤلفّه های جهاد اقتصادی و الزامات تحقق پيشرفت و عدالت )الزامات تحقق 
الزامات تحقق توأمان پيشرفت و عدالت(  الزامات تحقق پيشرفت و  عدالت، 

بررسی شود.
یافته های این تحقيق نشان می دهد که مؤلفّه های جهاد اقتصادی ارتباط 
تنگاتنگی با الزامات تحقق شعار دهة چهارم انقلاب اسلامی؛ یعنی پيشرفت و 
عدالت دارند. لذا می توان نتيجه گرفت که جهاد اقتصادی، یكی از اصلی ترین 
الزامات و نيازمندی های تحقق شعار دهة چهارم از منظر رهبر معظم انقلاب 
است. بر این اساس و با توجه به برخی از مؤلفّه های جهاد اقتصادی، همچون 
سالهای  را  چهارم  دهة  سالهای  تمامی  می توان  آن،  همه جانبگی  و  استمرار 
جهاد اقتصادی نيز دانست. لذا در این سالها بایستی روحية جهادی و تلاش 

جهادگونه به عنوان یكی از رویكردهای مسئولان و مردم باشد.

واژگان کلیدي: 
جهاد اقتصادی، عدالت، پيشرفت، دهة پيشرفت و عدالت.

 

1. دکتری علوم اقتصادی و عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(.

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال پانزدهم، شماره 55، تابستان 1391
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مقدمه
مقام معظم رهبری سال 1390 را که سومين سال از دهة چهارم انقلاب است جهاد 
اقتصادی نامگذاری کردند. دهه ای که ایشان شعار محوری پيشرفت و عدالت را به 
عنوان رویكرد و گفتمان اصلی کشور در این دهة انتخاب کردند تا در این دهه، 
تمامی نيروها و امكانات کشور، در راستای رسيدن به یک پيشرفت همه جانبه و 
فراگير و یک عدالت گسترده، مجتمع و متمرکز شوند. ایشان سال اول دهة چهارم 
را به عنوان سال »اصلاح الگوی مصرف«، سال دوم را به نام سال »همت مضاعف 
و کار مضاعف« و سال سوم را به عنوان سال »جهاد اقتصادی« نامگذاری کردند. 
هر سه سال رویكرد اقتصادی در دهة پيشرفت و عدالت دارد و بيانگر این است که 
ایشان در دهة چهارم، مهم ترین و اصلی ترین حوزه و به تعبير بهتر؛ حوزة دارای 

اولویت را حوزة اقتصادی در نظر گرفته اند.
اقتصادی، حضور جهادگونه و داشتن روحية جهادی در عرصه  در سال جهاد 
فعاليتهای اقتصادی، وظيفة تمامی مسئولان و مردم است. لذا به نظر می رسد تبيين 
رابطة شعار جهاد اقتصادی و دهة پيشرفت و عدالت بتواند در راستای توضيح بخشی 
از اهميت و ضرورت این نامگذاری و اصلاح رویكردها مؤثرّ باشد. بدین منظور، این 
مقاله در پی بررسی و تبيين رابطة جهاد اقتصادی و دهة پيشرفت و عدالت از منظر 
و نگاه رهبر معظم انقلاب است؛ چرا که بهترین منبع داده های مورد نياز بررسی 
رابطة مذکور، تبيين نقطه نظرات ایشان است؛ زیرا هر دو رویكرد و شعار از سوی 

ایشان تعيين و ابلاغ شده است.
با توجه به اینكه سال جهاد اقتصادی یكی از سالهای دهة پيشرفت و عدالت 
است و نيز با توجه به اینكه سياستگذاری ها و اتخاذ رویكردهای کلان از سوی مقام 
معظم رهبری هميشه با نوعی تناسب و هماهنگی صورت می گيرد، به نظر می رسد 
بتوان این فرضيه را مطرح کرد که جهاد اقتصادی یكی از نيازمندی ها، مقدمات و 

الزامات دهة پيشرفت و عدالت است.
برای آزمون این فرضيه در این مقاله از روش تحليل محتوای کيفی بيانات مقام 
معظم رهبری استفاده شده است. روش کار به این صورت است که با شيوة گفته 
شده، ابتدا مؤلفّه ها و ابعاد جهاد اقتصادی مشخص شده و در گام بعدی، الزامات 
الزامات تحقق  الزامات تحقق عدالت،  تحقق دهة پيشرفت و عدالت در سه دستة 
پيشرفت و الزامات تحقق توأمان پيشرفت و عدالت استخراج خواهند شد. در گام 
پرداخته،  چهارم  دهة  شعار  الزامات  و  اقتصادی  جهاد  مؤلفّه های  رابطة  به  بعدی، 

الگوی مفهومی آن ترسيم خواهد شد. 
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ترتيب مطالب ارائه شده در مقاله به این صورت است که ابتدا مفاهيم واژگان 
توسعه، پيشرفت،عدالت، جهاد، روحية جهادی و جهاد اقتصادی ارائه شده اند. در 
ادامه، مختصری در خصوص روش شناسی مقاله؛ یعنی تحليل محتوا و مراحل آن 
توضيح داده شده و سپس، ابعاد و مؤلفّه های جهاد اقتصادی از منظر رهبر معظم 
انقلاب ارائه شده است. مفهوم، ابعاد، مؤلفّه ها و الزامات دهة پيشرفت و عدالت از 
الگوی مفهومی، رابطة جهاد  ارائة  با  منظر ایشان مطلب بعدی است و در نهایت، 
اقتصادی و دهة پيشرفت و عدالت از نگاه مقام معظم رهبری نشان داده شده است.

مفاهیم واژگان و اصطلاحات
توسعه

 Envelopment 1 و در مقابل واژةDevelopmentتوسعه  در معنای  لغوی، معادل
قرار دارد که به معنای پوشش و لفاف است. پس توسعه یافتن به معنای خروج از 
پوشش و لفاف است)خاکبان، 1375، ص 65(. لذا معنای لغوی توسعه عبارت است از: 
رشد، ترقّی، تكامل، رشد تدریجی. اما از لحاظ اصطلاحی با توجه به دیدگاههای 
مختلف، تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است)جهانيان، 1377، ص110 (. نوسازی، 
از  برخی  مطلوب  به وضع  و  موجود  از وضع  فرایند حرکت  غربی سازی،  مدرنيته، 

مفاهيمی هستند که در تعریف اصطلاحی توسعه بيان شده اند.
و  مي کند  تعریف  تحوّلات  با  توأم  اقتصادي  رشد  را  توسعه  مي یر2  جرالد 
تحوّلات را به تغييرات در دو حوزه منوط مي کند: نخست، ارزشها و نهادها و دوم، 

تغييرات فني.)می یر، 1995(
تغييرات  ایجاد  به  توسعه  وقوع  اول،  در سطح  را  توسعه  فرایند  ویلیامسون3 
بنياني در ارزشها منوط می داند... مرحلة بعدي این فرایند، مقطعي است که قوانين 
اقتصادي، کارکردي نزدیک به قواعد و قوانين مكانيكي مي یابند. به عبارت دیگر؛ 
تبيين، تحليل و پيش بينی پدیده هاي اقتصادي در چارچوب الگوهاي نئوکلاسيک و 
صورت بندی هاي رایج قابل انجام است)ویليامسون، 2000، ص597(. آمارتیا سن4 توسعه 

را عبارت از افزایش توانمندی ها5 و بهبود استحقاقها6 مي داند.)آمارتيا سن، 1983(

1. واژة Development در حدود سال 1750 با اشاره به روندهاي تغيير و پيشرفت در هر شكلي از فعاليت انسانها، 
سازمانها و نهادها وارد زبان انگليسي شده است. در برخي كتابهاي فرهنگ لغات، با اين توضيح كه اين واژه از لفظ 
لاتين de و volute به معناي آشكار ساختن، گرفته شده است، Development را آشكار كردن تدريجي معنا 

)IDRC(.كرده اند
2. Gerald Meier
3. Oliver E. Williamson
4. Amartya Sen
5. Capability
6. Entitlements
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توسعه در نگرشی ساده، در همة جوامع به وضعيتي اطلاق می شود که حداقل 
سه هدف یا شرط را محقق کند: اولين هدف، امكان دسترسي بيشتر به کالاها و 
خدمات تداوم بخش حيات انسان است؛ مانند غذا، مسكن و پوشاک. دومين هدف، 
افزایش سطح و استانداردهاي زندگي و بهره مندي انسانها از مواهب مادي است. 
سومين هدف که غایتي کاملًا کيفي است، عبارت است از گسترش دامنة گزینه ها 
و انتخابهاي افراد و ملل در زندگي؛ ارتقای ظهور قابليتهاي افراد، برابري در مقابل 

قانون و برابري فرصتها.)متوسلي، 1382، ص 14(
از دیدگاه نظریة نوسازی،1 فرایند توسعه عبارت است از نبردی بر ضد سنّت گرایی، 
ساختهای فئودالی و ادیان آخرت گرا. از نظر برخی دیگر، توسعه فرایندی اجتماعی 
است مبتنی بر عقلانيت عمل که در آن، جامعه از وضعيت غير عقلانی نامطلوب 
به سوی وضعيت عقلانی مطلوب گذر می کند)جهانيان، 1377، ص 111(. چنين تعریفی 
هر چند می تواند جامع انواع افراد توسعه باشد، اما با توجه به این مطلب که توسعه 
مفهومی ارزشی است و با جهان بينی ها و نگرشهای جامعه نسبت  به عالم و آدم و 
دنيا و آخرت ارتباط مستقيم دارد. بنابر این، به نظر می رسد واژة »توسعه « از قبيل 
مشترکات لفظی است که وجوهی از اشتراک را هم در بر دارد. علاوه بر آن، توجه 
به تعریف مزبور و امثال آن، نشان می  دهد که توسعه از مقولات ارزشی است؛ برای 
مثال، کلمة »عقلانيت «، »وضعيت عقلانی نامطلوب « و »وضعيت عقلانی مطلوب « 
که در تعریف توسعه آمده، مفاهيمی ارزشی و اعتباری اند که بستگی به عقاید و 
اتفاق  اندیشمندان تصریح کرده اند که »هيچ  از  خلقيات یک جامعه دارند. برخی 
نظری در محافل علمی اروپایی و آمریكایی وجود ندارد که آیا مراد، رشد فنی است 
 یا رشد معنوی یا رشد بيولوژیكی یا رشد سياسی یا ترکيبی از اینها)رفيع پور، 1377(. 
برخی دیگر در تعریف توسعة اقتصادی  گفته اند: »توسعة اقتصادی فرایندی است 
که طی آن، مبانی علمی و فنی توليد از وضعيت سنّتی به وضعيت مدرن متحوّل 

می شود.)عظيمی، 1371، ص 178(
در  توسعه  »امروز  می فرمایند:  توسعه  مفهوم  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام 
اصطلاحات سياسی و جهانی و بين المللی حرف رایجی است... وقتی مي گویند کشور 
و  رفتارش  آدابش،  فرهنگش،  خصوصياتش:  همة  با  غربی!  کشور  یعنی  یافته؛  توسعه 
این توسعه یافته است. در حال توسعه؛ یعنی کشوری که در  جهت گيری سياسی اش؛ 
حال غربی شدن است. توسعه نيافته؛ یعنی کشوری که غربی نشده و در حال غربی شدن 
هم نيست. این جوری مي خواهند معنا کنند. در واقع؛ در فرهنگ امروز غربی، تشویق 

کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربی شدن است!«.)مقام معظم رهبری، 1388/2/27(
1. Modernization
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پیشرفت
اصطلاحی  معنای  ارتقاست.  و  ترقّی  رفتن،  یا رشد1 جلوتر  پيشرفت  لغوی  معنای 
پيشرفت نيز عبارت است از تكامل مبتنی بر شرایط و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی 

خاص هر جامعه.
اسمیت،  جمله:  از  اقتصاد  سابق  دانشمندان  اقتصادی  عقاید  به  مروری  با 
لوئیس  میردال،  اشتاین،  لیبن  نورکس،  رودن،  روزنشتاین-  شومپیتر، 
و  نئومارکسيسم  ساختارگرا،  الگوهای  بررسی  با  نيز  و  توسعه  مورد  در  روستو  و 
دیدگاه  نيز  و  نهادگرایی  و  نئوکلاسيكی  نووابستگی،  وابستگی،  نظریة  همچنين 
تحليل تاریخی نورث، دیدگاه زیاده  طلبی )رانت( یا مكتب گزینش عمومی، دیدگاه 
گزینش جمعی و در نهایت، توسعة انسانی، این نتيجه حاصل می شود که با وجود 
سابقة چند صدساله برای واژة رشد در ادبيات اقتصادی، پيشينة مفهوم توسعه به 
طور عمده به بعد از جنگ جهانی دوم و دهة 1950 ميلادی برمی گردد. ضرورت 
بازسازی و ایجاد رفاه در کشورهای درگير جنگ از یک سو و نوسازی و پيشرفت 
در کشورهای رها شده از استعمار از سوی دیگر، در خلق و ترویج این مفهوم مؤثرّ 

بوده است.)مير، 1948(

عدالت
»عدالت دغدغة هميشگی و تاریخی بشر بوده. به تبع احساس نياز به عدالت که در 
طول تاریخ تا امروز در مردم عموميت داشته، متفكّران بشر، فيلسوفان و حكما در 
این مقوله وارد شدند و دغدغة آنها بوده است. بنابر این، از قدیم ترین دورانهای تاریخ 
تا امروز دربارة عدالت و عدالت اجتماعی به همين معنای عام، بحث شده، نظریه 

داده شده است«.)مقام معظم رهبری، 90/2/27(
»عدالت واژه اي است اجتماعي و براي توصيف حكومت یا نظام اجتماعي- فرهنگي 
مي بایست استعمال شود؛ هر چند در نگرش اسلامي، حكومت عدل بدون رهبر و فرد 
عادل تحقق نمي یابد. اما به هر حال، سعادت فرد یا افراد بشر در این نيست که عادل 
باشند، بلكه آنها مي بایست کامل باشند و به مقام قرب و جانشيني خداوند برسند،  و 
عدالت فردي براي انسان کم است. حتي در سطح فردي، جود و احسان از عدل بهتر 
و بافضيلت تر است و علماي اخلاق بر این نكته تأکيد می کنند. در مقابل، در سطح 

اجتماعي، عدل برتر از جود و احسان است«.)مطهری، 1370، ص 15-17(
عدالت در آیات قرآن: واژة عدل و مشتقات آن و نيز مفاهيم نزدیک به آن 
همانند قسط، در مجموع 29 بار در قرآن به کار رفته است)عبدالباقي، 1364، ص 448(؛ 
1. Progress
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از جمله در آیات ذیل:
− »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس 	

بالقسط«)حدید، آیه 25(؛ به راستي )ما( پيامبران خود را با دلایل آشكار روانه 
کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرو فرستادیم تا مردم به اقامة قسط و 

عدل برخيزند.
− »ان الله یأمر بالعدل و الإحسان«)نحل آیه 90(؛ به راستي که خداوند دستور 	

می دهد که به عدل و احسان رفتار کنيد.
− آیه 42(؛ در ميان 	 المقسطين«)مائده،  بالقسط، إن الله یحب  بينهم  »فاحكم 

آنان به قسط حكم کن، به راستي که خداوند کساني را که به قسط رفتار 
می کنند دوست دارد.

− »... و أمرت لأعدل بينكم«)شوري، آیه 15(؛ به من دستور داده شده که ميان 	
شما به عدل رفتار کنم.

عدالت در روایات: پيامبر اسلام، حضرت محمد)ص(، عدل سلطان و پایين بودن 
قيمتها را علامتي براي رضایت خداوند از مردم و بر عكس آن، جور سلطان و بالا بودن 

قيمتها را نشانة غضب خداوند از آنان می دانند.1)شيخ طوسی، بی تا، ج 7، ص 158، روایت 700(
حضرت علي)ع( عدالت را مایة حيات و زندگي جامعه2)خوانساري، 1366، ج 1، ص 104(، 
 )400 ص  مردم4)همان،  سامان یابي  عامل  و   )330 ص   ،6 ج   ،1377 حكومت3)حكيمي،  اساس 
می دانند. ایشان عدالت را مهم ترین عامل رفاه جامعه دانسته، عدم اجراي آن را مساوي 
با ستمكاري و بيدادگري مي شمرند و نتيجة آن را جنگ و آشوب و خونریزي بيان 

می کنند5.)نهج البلاغه، حكمت 476، ص 742(
آن حضرت، عدالت را قانوني عام تعریف کرده اند که شامل همة اجتماع می شود 
و مانند بزرگراهي دانسته اند که همه باید از آن عبور کنند)مطهري، 1373 ص 111(. آن 
حضرت دوام حكومتها را به اقامة عدل و اجتناب از ظلم6 و معيار حكمراني صحيح را 
اجرای عدالت دانسته اند7)آمدي، بي تا، ص 157( و در مقابل، ظلم را عامل تفرقه در جامعه 
 .)50 می شود8)همان، ص  جدایی  باعث  ظلم  و  الفت  باعث  عدل  فرموده اند:  و  برشمرده 

1. »علامه رضي الله في خلقه: عدل سلطانهم و رخص اسعارهم و علامه غضب الله عن خلقه: جور سلطانهم و 
غلاء اسعارهم«.

2. »العدل حياه«.
3. »العدل نظام الأمره«.

4. »الرعيه لا یصلحها الا العدل«.
5. »إستعمل العدل و احذرالعسف و الحيف، فإن العسف یعود بالجلاء و الحيف یدعو الي السيف«.

6. »ثبات الدولة باقامة سنن العدل«.
7. »ملاک السياسه العدل«.

8. »العدل مألوف و الجور معسوف«.
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را ضامن  آن  به سوي مسئولان شناخته،  قلبها  عامل جذب  را  عدالت  رعایت  ایشان 
استحكام ارکان دولت معرفي کرده اند. همچنين بهترین روشني چشم براي حاکمان را 
گسترش عدل و داد معرفي کرده اند1)نهج البلاغه، نامه 53(. آن حضرت در مقام ادارة جامعه، 
عدل را برتر از جود و بخشش می دانند؛ چرا که »عدل، امور را در جاي خود می نهد؛ 

اما جود، امور را از جهت اصلي خارج می کند«.2)نهج البلاغه، حكمت 429(
را  آن  بلكه  نگذاشته،  رها  را  مالي  گونه  هيچ  »خداوند  فرموده اند:  صادق)ع(  امام 
قسمت کرده است و حق هر صاحب حقي را داده است. خواص و عوام و فقيران و 
. اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود، همه بي نياز  بينوایان و همة قشرهاي مردم... 

می شوند«.3)کليني، 1362، ص 568(
امام موسي کاظم)ع( به همين سياق فرموده اند: »اگر ميان مردم به عدالت رفتار 

شود، بي نياز می شوند«.4)مجلسي، 1361، ص 25(
»عدالت، به  حسب ظاهر، مفهوم ساده ای است و همه می گویند و آن را تكرار 
می کنند؛ منتها در مصداق و در عمل، رسيدن به عدالت خيلی دشوار است؛ همان 
نكته ای که اميرالمؤمنين در بارة حق فرموده است: الحق اوسع الاشياء فی التواصف 
و اضيقها فی التناصف، در مورد عدل هم عيناً همين طور است؛ چون عدل هم حق 
است و اصلًا از هم جدا نيستند. به یک معنا، حق همان عدل است؛ عدل همان 
حق است؛ تواصفش آسان است، اما در عمل، رسيدن به عدالت مشكل است؛ حتّی 
شناختن موارد عدالت و مصادیق عدالت هم گاهی خيلی مشكل است؛ کجا عدالت 

است، کجا بی عدالتی است«.)مقام معظم رهبری، 1384/06/08(
شهيد مطهری یكي دیگر از معاني عدالت را تساوي و نفي تبعيض ذکر می کند و 
مي گوید: »گاهي مي گویند فلاني عادل است؛ منظور این است که هيچ گونه تفاوتي 
ميان افراد قائل نمی شود؛ از این نظر، عدالت به معناي مساوات مي باشد. اما این تعریف 
نيازمند توضيح است؛ اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب مي کند که هيچ گونه 
استحقاق رعایت نشود و به همه چيز و همه کس به یک چشم نگریسته شود، این 
بالسویه هم عدل خواهد  باشد، منع  بالسویه عدل  اعطاء  اگر  عدالت عين ظلم است. 
بود. جملة عاميانة ظلم بالسویه عدل است، از چنين نظري پيدا شده است؛ و اما 
اگر مقصود این باشد که عدالت یعني رعایت تساوي در زمينه استحقاقهاي متساوي، 
البته معني درستي است. عدل چنين مساواتي را ایجاب مي کند و این چنين مساوات 
از لوازم عدل است؛ ولي در این صورت بازگشت این معني به معني دیگر عدل است؛ 

1. »إن أفضل قرة أعين الولاة إستقامة العدل في البلاد«.
2. »العدل یضع الامور فی موضعه و الجود یخرج من مواضعه«.

3. »إن الله لم یترک من صنوف الاموال الا و قد قسمه و أعطي کل ذي حق حقه ، الخاصة و العامة و الفقراء و 
المساکين و کل صنف من صنوف الناس ... لو عدل في الناس لاستغنوا«.

4. »لو عدل في الناس لاستغنوا«.
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یعني رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذي حق، حق او را. بنابر این، ظلم عبارت 
است از پامال کردن حقوق و تصرّف در حقوق دیگران«.)مطهري، 1352، ص 59 به بعد(

»اگر  می افزاید:  و  می داند  بودن  موزون  را  عدالت  دیگر  معنای  مطهري  شهيد 
رفته است و  به کار  ابعاد مختلفي  و  اجزا  بگيریم که در آن  نظر  را در  مجموعه اي 
هدف خاصي از آن مورد نظر است، باید شرایط معيّني در آن از حيث مقدار لازم هر 
جزء و کيفيت ارتباط اجزا با یكدیگر رعایت شود و تنها در این صورت است که آن 
مجموعه مي تواند باقي بماند و اثر مطلوب خود را بر جا بگذارد و نقش منظور شده 
را ایفا کند«)همان، ص 58-54(. استاد مطهري اشاره مي کند که حتي اگر معناي عدالت 
توازن باشد، باز از معنای »اعطاء کلّ ذی حقٍ حقه«)نهج البلاغه، حكمت 235، ص 171( بيرون 
بشود، حق  رعایت  افراد  است که حقوق همة  این  به  اجتماع  توازن  نيست. چرا؟ 

اجتماع هم رعایت بشود.)مطهری، 1373، ج 1، ص 329-330(
در مجموع، شهيد مطهری چهار معنا برای عدل بيان می کنند که عبارتند از:

الف( موزون بودن: که نقطة مقابل ظلم نيست، بلكه در مقابل بی تناسبی است؛
ب( تساوی و نفی هر گونه تبعيض؛

ج( رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق، حق خودش را؛
د( رعایت استحقاقها در افاضة وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه 

امكان یا کمال وجود دارد.
اعطای حقوق هر ذی حق،  یعنی  معانی مذکور، چنانچه معنای سوم؛  ميان  از 
و  حقوق  درست  شناسایی  مستلزم  مسئله  این  گيرد،  قرار  عدالت  اجرای  مبنای 
صاحبان آنها و در نهایت، واگذاری حقوق هر یک از صاحبان حق است. بنابر این، 
تحقق عدالت اقتصادی مستلزم شناخت حقوق اقتصادی و صاحبان این حقوق و 

بررسی نحوه و شرایط واگذاری این حقوق به صاحبان آن است.

جهاد و جهاد اقتصادی
و  فراوان  کوشش  و  تلاش  معنای  به  است،  »جهد«  ریشة  از  که  جهاد  کلمة 
طاقت فرساست. جهاد فی سبيل الله در کنار سایر فروعات، از جمله: نماز، زکات، 
خمس و ...، به عنوان یكی از واجبات دین اسلام است. واژة جهاد؛ یعني به کارگيري 
تمام وسع، توان و طاقت خود، هنگامي معني  دار می شود که در مقابله با دشمن قرار 
بگيرد و با وجود ميل او و به عنوان نوعي پاسخگویي سلبي در برابر خواست دشمن 
عمل شود. این مفهوم بر خلاف مفاهيمی مانند هجرت و تقوا که به نوعی احتراز و 
دوری از درگير شدن هستند، به مقابله و مواجهه با دشمن می پردازد و به همين 

دليل، جهاد در مواجهه و با حضور دشمن معنا می شود.
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از دو کلمة جهاد و اقتصادی تشكيل شده است؛ لذا علاوه بر  جهاد اقتصادی 
اینكه دارای مفهوم جهاد و تمامی ابعاد آن است، به نحوی در حوزة مسائل اقتصادی 
تخصيص خورده است. به عبارت دیگر؛ مفهوم جهاد اقتصادی عبارت است از: جهاد 

با تمام ابعاد و مؤلفّه های مربوط در عرصة اقتصادی.

اهداف میانی و نهایی خلقت از نگاه اسلام
از نظر آموزه های اسلامی هدف نهایی خلقت، تقرّب و کمال مطلق و تربيت انسان 
کامل است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: »خلق نكردم جن و انس را مگر برای 
بندگی«1)الذاریات، آیه 56( که حقيقت آن، بریدن از خود و دیگران در جهت گرایش 
تام به معبود و ذکر اوست)طباطبایی، 1417، ج 18، ص 388(. در راستای این هدف نهایی، 
اهداف دیگری به صورت پيش نياز و تحت عنوان اهداف ميانی مطرح است که یكی 
از مهم ترین آنها از نظر اسلام، تحقق عدالت در بعُد اجتماعی، فرهنگی، سياسی و 
اقتصادی است؛ چنانكه در قرآن کریم، هدف از فرستادن پيامبران و کتب آسمانی 

را برپایی عدالت و قسط در جامعه می داند.)حدید، آیه 24(
مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: »در نهایت آن چيزی که از نگاه 
باید خودمان  انسان مطرح است و اهم است، نجات خودش است. ما  اسلام برای 
آن  البته  به وظایفمان عمل کنيم؛ که  است که  این  به  ما  نجات  نجات دهيم.  را 
وقت وظایف اجتماعی، استقرار عدالت، ایجاد حكومت حق، مبارزة با ظلم، مبارزة 
با فساد، اینها همه جزء مقدمات همان نجات است. بنابر این، اصل این است. همه 
چيز مقدمه است؛ جامعة اسلامی هم مقدمه است؛ عدالت هم مقدمه است. اینكه 
در قرآن کریم هست که لیقوم النّاس بالقسط- که به عنوان هدف انبيا ذکر شده- 
قطعاً عدل هدف است، منتها این هدف ميانی است؛ هدف نهایی عبارت است از 

رستگاری انسان؛ این بایستی مورد توجه باشد«.)مقام معظم رهبری، 89/9/10(
آن،  از  پایين تر  هدف  است.  الهی  قرب  و  تكامل  و  تعالی  نهایی،  »هدف 
همة  با  است  اسلامی  جامعة  ایجاد  آن،  از  پایين تر  هدف  است؛  انسان سازی 
مشخصات و آثار، که استقرار عدالت در آن باشد، توحيد باشد، معنویت باشد. 
اینها اهداف هستند«)همو، 90/4/13(. ذکر این نكته لازم است که »پيشرفت مادی 

مطلوب است، اما به عنوان وسيله. هدف، رشد و تعالی انسان است«.)همو، 86/2/25(

1. از امام صادق)ع( در توضيح آیه »وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّا وَ الْإنِسَْ إلِاَّا ليَِعْبُدُونِ«)الذاریات، آیه 56( نقل شده است 
)به نقل از امام حسين)ع(( که: »انّ اللهَّا جلّ ذکره ما خلق العباد الّا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه و إذا عبدوه استغنوا 

بعبادته عن عبادة من سواه«.)تفسير صافی، ج 5، ص 75(
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تحلیل محتوا )روش شناسی مقاله(
معظم  مقام  رهنمودهای  بررسی  به  محتوا  تحليل  روش  از  استفاده  با  مقاله  این 
بدین  تا  عدالت می پردازد  و  پيشرفت  و دهة  اقتصادی  در خصوص جهاد  رهبری 
وسيله، ابعاد، مؤلفّه ها و الزامات تحقق آنها را استخراج و در نهایت، رابطة این دو را 

تبيين کند.
در  محتوا  تحليل  تاریخي  استفادة  مي رسد  نظر  به  محتوا:  تحلیل  تاریخچة 
بعد علمي آن را مي توان به بهره گيري از تحليل محتوا در شناخت کلمات، لغات و 
با توجه به عمق  انجيل، قرآن نسبت داد.  اصطلاحات کتابهاي مقدّس، مثل تورات، 
معاني در کتابهاي مقدّس، مفسّران به تحليل محتواي لغات و مفاهيم آن مي پرداختند. 
از سوي دیگر، براي تفكيک عبارتي که به متون مقدّس نسبت داده شده بود، به واسطة 

تحليل محتوا مورد شناسایي قرار مي گرفت.)ساروخاني، 1382، ج 2، ص 300(
تعریف تحلیل محتوا: تحليل محتوا، روش تحقيقي است براي گرفتن نتایج 
معتبر و قابل تكرار از داده هاي استخراج شده از متن)رایف و همكاران، 1385، ص 23(. 
به وسيلة آن مشخصات خاص  از: فني که  همچنين، تحليل محتوا عبارت است 
و  دقت  مي شوند.  شناسایی  علمی  استنباط  برای  دقيق  و  روشمند  طور  به  پيام 
به  تا  باشد  قواعد مشخصي  بر  مبتني  تحليل،  که  است  آن  متضمّن  امر،  عينيت 
دانش پژوهان امكان دهد از پژوهشهاي مختلف به نتایج یكسان مورد نظر دست 
از:  یابند)طالقاني، 1381، ص 96-95(. واحدها و طبقات مختلف تحليل محتوا عبارتند 
یا  شخصيتها  ساده(،  موضوع ها)جمله  محتوا(،  تحليل  واحد  کلمه)کوچک ترین 
اسامی، بندها و مقولات یا موارد)همان، 1381، ص 97(. محورهاي مناسب براي تحليل 
نامه ها، خاطرات،  بایگاني شده، اسناد و مدارک،  از: گزارشهاي  محتوا نيز عبارتند 
و  رادیو  برنامه هاي همایش  فيلمها،  زنده،  یادداشتهاي جلسات  روزنامه ها،  مقالات 

تلویزیون.
کاربردهای تحلیل محتوا: معمول ترین استفاده از تحليل محتوایي، توصيف 
دلایل  پيام،  فرستندة  اهداف  تا  مي کند  کمک  روش  این  است.  پيام  خصوصيات 
ارسال پيام، شناخت اثر پيام بر روی مخاطبان و نتایج مترتب بر آن مورد بررسي 
بر  پيام  اثر  دنبال شناخت  به  پژوهشگران  تحليل محتوا،  در  قرار گيرد. همچنين 
روي مخاطبان و گيرندة آن و نيز شناخت اثر و نویسندة آن با تمرکز بر واژه های 
به کار رفته در متن می باشند. از دیگر کاربردهای آن، بررسي جنبه هایي از فرهنگ 
مقولة  به  منحصر  محتوا  تحليل  1381، ص99-98(.  است)طالقاني،  فرهنگي  تغييرات  و 
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خاصی نيست، بلكه با توجه به متن محور پژوهش، سلایق و توانایي محقق، مي توان 
از مقوله هاي مختلف استفاده کرد که عبارتند از: سبک شناسی متن، موضوع بندی 
مقوله ها، مقوله بندی ارزشی و مقوله از حيث ساختی.)ساروخاني، 1382، ج 2، ص 301-302(

کيفي  داده هاي  تحلیل محتواي کمّي  و تحلیل محتواي محتوایی)معنایي(: 
یادداشتهاي  از:  عبارتند  آنها  از  برخي  که  مي شو ند  جمع آوري  گوناگوني  روشهاي  از 
نامه ها، متون چاپي، سخنرانی هاي شخصيتهاي  اسناد پژوهشي،  ميداني، مصاحبه ها، 
سياسي، پرونده هاي دادرسی هاي قضایي و اشكال بسيار متنوّع دیگر. رویكردي که بر 
پژوهش کيفي حاکم است، بيشتر جنبة اثبات گرایانه و تفسيري به خود مي گيرد. از 
این رو، تحليل داده ها با توجه به آن رویكرد انجام مي گيرد)سيد امامی، 1386، ص 461(. یكي 
از اموري که در تحليل محتواي کيفي باید مورد توجه قرار گيرد، تعيين چارچوب 

نظری براي تحليل داده هاست.)رفيع پور، 1382، ص119(
تحليل محتوا و نمادهاي موجود در متن ممكن است کمّي یا محتوایی باشد. 
نمادهاي کمّي  را مي توان به واسطة رایانه و نرم افزارهاي خاص شناسایي کرد، ولي 
واحدهاي معنایي را نمي توان به طور آشكار بيان و معرفي کرد که تم1 یا موضوع 
نامگذاري شده است. بنابر این، محقق باید کلمات خاص یا معناي کلمه را مورد 
ارزیابي قرار دهد)طالقاني، 1381، ص 98-97(. تفاوتهاي روش پژوهش کمّي و کيفي، ابتدا 
از نوع داده هایي که در این دو گونه تحقيق به کار گرفته می شود، تمایز مي یابد؛ 
زیرا داده هاي کمّي بر آمار و ارقام استوار است؛ در حالي که داده هاي کيفي از این 
قاعده متابعت نمی کند. علاوه بر این، روشهاي تحليل کمّي از منطق و ضوابط معيّن 
که مبتني بر آمار و احتمالات است، پيروي مي کند. در مقابل، در تحليلهاي کيفي 
محقق معمولاً به سادگي دست به نوآوري و ابداع مي زند و از شيوه اي بهره مي گيرد 
که در تحليل داده هاي خود راحت تر سود جوید. هر چند این بدان معنا نيست که 

قواعد کلي بر فرایند تحقيق را نادیده بگيرند.)سيد امامی، 1386، ص 491-492(
مزایا و معایب تحلیل محتوا: تحليل محتوا از لحاظ هزینه و به لحاظ زماني، 
به همين دليل، هر  به صرفه است.  بسيار مقرون  انواع دیگر تحقيقات،  به  نسبت 
پژوهشگر به راحتي مي تواند به تحليل محتواي یک موضوع بپردازد. براي تحليل 
محتوا به تجهيزات زیادي نياز نيست. محقق در صورت دستيابي به منابع و اطلاعات 
مي تواند به تحليل آن بپردازد)رضوانی، 1389(. از دیگر مزایاي تحليل محتوا این است 
که در صورت غفلت محقق در ایام انجام کار، به راحتي مي توان بخش مورد غفلت 
این  از  محتوا  تحليل  فن  2، ص307(.  کرد)ساروخاني، 1382، ج  بازنگري  را  گرفته  قرار 
1. Theme
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جهت ارزشمند است که از طریق آن مي توان به تحليل محتوا و منابعي پرداخت 
که در زمانهاي گذشته یا در فرهنگهاي دیگر توليد شده اند؛ زیرا مطالعة این 
آثار به صورت مستقيم براي ما مقدور نيست و از طریق تحليل محتوا مي توان 

به پردازش اطلاعات در مورد آنها پرداخت.)رضوانی، 1389(
مراحل تحلیل محتوا: مراحل انجام تحليل محتوا به ترتيب عبارتند از:

− تعيين اهداف و چارچوب نظری؛	
− مطالعة با دقت موضوع و تعيين حدود و ثغور آن؛	
− تعيين جامعة آماری و نمونة تحليل؛	
− مطالعة چندین بارة نمونه های انتخاب شده؛	
− تصحيح فرضها و فرضيه های مطرح شده و احتمالاً جایگزینی فرضيه های جدید؛	
− آزمون فرضيه و نتيجه گيری.	

توجه به این نكته ضروری است که مقوله هایي که تحليل محتوا بر اساس آن 
انجام مي گيرد، بایستی از ویژگي فراگير، طرد مقابل و همگوني برخوردار باشند. 
این مقوله ها عبارتند از: مقوله هاي ساختي، مقوله هاي موضوعي، مقوله هاي ارزشي 

و... .)همان(

مفهوم، ابعاد، ضرورتها و الزامات جهاد اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب
مفهوم جهاد و روحیة جهادی

مقام معظم رهبری در خصوص معنای جهاد می فرمایند: »جهاد یک بارِ معنایی ویژه ای 
دارد. هر تلاشی را نمی شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویارویی با دشمن، مفروض 
است. انسان یک تلاشی مي کند، دشمنی در مقابل او نيست؛ این جهاد نيست. اما یک 
وقت شما مي خواهيد یک تلاشی را انجام دهيد که به خصوص یک دشمنی سينه به 
سينة شما ایستاده است؛ این می شود جهاد«)مقام معظم رهبری، 1390/1/8(. »هر تلاشی که 
در مقابلة با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ 
اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد«)همو، 1385/11/30(. »جهت دومی که در مفهوم 
جهاد حتماً بایستی ملاحظه بشود، استمرار و همه جانبگی است، هوشمندانه بودن 
است«)همو، 1390/5/26(.  اسمش جهاد  تحرّکی  این جور  است.  بودن  مخلصانه  است، 
ایشان در تبيين معنای روحية جهادی می فرمایند: »روحية جهادی داشته باشيم؛ 
یعنی کار را برای خدا، با جدّیت و به صورت خستگی ناپذیر انجام دهيم- نه فقط به 

عنوان اسقاط تكليف- بلاشک این حرکت پيش خواهد رفت«.)همو، 1390/1/1(
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در آموزه های اسلامی و از جمله در جهاد، تأکيد اصلی بر نيت و باطن اعمال 
است؛ به نحوی که بسياری از اوقات این تأکيد بر مفهوم و واژة مورد نظر اضافه 
خصوص  این  در  انقلاب  معظم  رهبر  لذا  سبيل الله.  فی  جهاد  همانند  می شود؛ 
می فرمایند: »جهاد اسلامی، جهاد فی سبيل الله است. نيّت اگر خدایی شد، جهاد 
انسان فی سبيل الله است. وقتی انسان برای اعلای کلمة حق، اعلای کلمة اسلام، 
عزّت بخشيدن به امت اسلامی و ملت مؤمن و مسلمان ایران تلاش می کند، این 

جهاد می شود جهاد فی سبيل الله«.)همو، 1390/1/8(

مفهوم جهاد اقتصادی
رهبر معظم انقلاب در خصوص معنای جهاد اقتصادی می فرمایند: »جهاد اقتصادی 
عقيم  و  کردن  نيت خنثی  با  ایران  ملت  هدفدارِ  همه جانبة  مستمرِ  یعنی حرکت 
کردن تلاش خصم آلود و غرض آلود دشمن«)همو، 1390/5/26(. با توجه به این مطلب، 
در خصوص سال جهاد اقتصادی می فرمایند: »معنایش این است که ملت ایران در 

این برهة از زمان، جهادش به طور عمده در عرصة اقتصاد است«.)همو، 1390/1/8(
مبارزة  یعنی  اقتصادی  جهاد  نيست...  اقتصادی  تلاش  اقتصادی، صرفاً  »جهاد 
مبارزه،  همين  یعنی  است؛  لازم  اقتصادی  جهاد  پس   .)1390/1/8 اقتصادی...«)همو، 
همين پيكار، منتها جهادگونه، با همة توان، با همة وجود، با قصد خالص، با فهم و 

بصيرتِ اینكه داریم چه کار مي کنيم«.)همو، 1390/2/27(

مؤلفّه های جهاد اقتصادی
با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص مفهوم جهاد، 

جهاد اقتصادی و روحية جهادی، مؤلفّه های جهاد اقتصادی عبارتند از:
− روحية جهادی؛	
− مقابله با دشمن؛	
− فداکاری و ایثار؛	
− استمرار و همه جانبگی؛	
− بصيرت و هوشمندانه بودن؛	
− اخلاص و نيت عمل لله؛	
− محوریت مسائل اقتصادی.	
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ضرورتهای جهاد اقتصادی
به  در سال 1390  انقلاب  معظم  رهبر  تا  باعث شده اند  که  مسائلی  و  ضرورتهای 

مسائل اقتصادی و معيشتی توجه کنند، به شرح ذیل است:
»پيشرفت  اسلامی:  نظام  نظر  از  مردم  معیشتی  مسائل  اهمیت  الف( 
اقتصادی، رونق اقتصادی ارتباط مستقيم دارد با معيشت مردم. معيشت مردم جزء 
اولين اهداف همة دولتهاست در همه جای دنيا و در همة دوران تاریخ؛ هر دولتی 
که بخواهد به مردمِ خودش خدمت کند، اولين مسئله اش، مسئلة معيشت مردم 
است که بتواند مردم را اداره کند. خب، این به اقتصاد وابسته است. یک اقتصاد 
خوب، سالم، وافر و پيشرو مي تواند وضع زندگی مردم را خوب کند«.)همو، 1390/6/6(

نكتة  یک  متوجه  اقتصادی  »جهاد  دشمنان:  توطئه های  با  مقابله  ب( 
اساسی است در مسئلة ادارة کشور و مدیریت کشور و آن این است که امروز 
دشمن برای مبارزة با اسلام و جمهوری اسلامی، بر روی مسئلة اقتصاد متمرکز 
نظام  و  ایران  ملت  زدن  زمين  استكباری،  »سياست   .)1390/2/27 است)همو،  شده 
انرژی  مسئلة  بهانه اش  چه  گر  تحریمها  است.  اقتصاد  راه  از  اسلامی  جمهوری 
هسته ای  انرژی  تحریمها،  مسئلة  طرح  عامل  مي گویند؛  دروغ  اما  است،  هسته ای 
زانو  »به  لذا   .)1390/5/26 است« )همو،  اقتصادی  کردن  فلج  تحریمها،  هدف  نيست... 
اقتصاد،  زمينة  در  کشور  راندن  پس  و  راندن  عقب  اقتصاد،  لحاظ  از  کشور  درآوردن 
از  یكی  مردم،  نوميدی  به  بشود  منتهی  اقتصادی،  پایه های  فلج  به  بشود  منتهی  که 
کارهای اساسی دشمن است«)همو، 1390/3/8(. »همين تحریمهایی که دشمنان ملت 
ایران زمينه سازی کردند یا آن را عليه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود 
که یک ضربه ای بر پيشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده 
بازبدارند«)همو، 1390/1/1(. »بایستی در مقابل تحریمها مجهز بود. جبهة مقابل را 
باید شناخت، ابزار و سلاح او را باید شناخت و ضد آن سلاح را باید آماده کرد؛ این 

جهاد اقتصادی مي خواهد«.)همو، 1390/5/26(
ج( سومین سال دهة پیشرفت و عدالت: »توجه دارید که ما الان در این 
ساعت داریم وارد سومين سال دهة پيشرفت و عدالت می شویم... حرکت ما باید به 
نحوی باشد که بتوانيم این دهة را به معنای حقيقی کلمه مظهر پيشرفت و مظهر 
استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهيم«.  لذا بایستی »در عرصة اقتصادی با حرکتِ 
این  در  باید  نيست؛  کافی  طبيعی  حرکت  کنند.  مجاهدت  کنند،  کار  جهادگونه 

ميدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشيم«.)همو، 1390/1/1(
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د( تحقق اهداف چشم انداز: »یک مسئلة دیگر، مسئلة رسيدن به چشم انداز 
ما  باید  است؛  بالادستی  سند  یک  است،  شده  هدفگذاری  چشم انداز  این  است. 
این را حتماً رعایت کنيم. بدون جهاد اقتصادی، به چشم انداز نخواهيم رسيد. در 
به  »باید   .)1390/6/6 مطرح شده« )همو،  هم  منطقه  اقتصادی  اول  قدرت  چشم انداز، 
این رتبه برسيم. این رتبة اول بودن هم فقط یک هوس نيست که بگویيم اول 
بشویم؛ نه، این به خاطر این است که سرنوشت ملتها امروز به این وابسته است. 
اگر یک کشوری نتواند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، از لحاظ زیرساختهای 
قرار  تطاول  مورد  بيرحمانه  پيدا کند،  و رشد  تأمين کند  را  پيشرفت، خودش 

خواهد گرفت«.)همو، 1390/5/26(
ه ( توجه به مسائل اساسی کشور: »در بسياری از اوقات یک مسئلة اصلی 
در کشور وجود دارد که همه باید همت کنند و به سراغ این مسئلة اصلی بروند؛ 
باید مسئلة کانونی کشور این باشد؛ اما ناگهان می بينيم از یک گوشه ای یک صدایی 
بلند می شود، یک مسئلة حاشيه ای درست می کنند، ذهنها متوجه آن می شود... 
ما بایستی توجه کنيم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همة اینها به نظر من 
مسائل اقتصادی است... به نظر صاحب نظران، امروز در این برهة از زمان، مسئلة 
اقتصادی از همة مسائل کشور فوریت و اولویت بيشتری دارد«)همو، 1390/1/1(. »ما 
جهاد اقتصادی را یک ضرورت برای کشور مي دانيم، نه صرفاً یک اولویت؛ یک نياز 

قطعی است«.)همو، 1390/6/6(

الزامات و نیازمندی های جهاد اقتصادی
متدینّ  جوانانش  ملت  یک  »اگر  جوانان:  تدین  و  معنویت  روحیة  الف( 
باشند،... از چيزهایی که جوان را زمين گير مي کند، دور خواهند شد؛ استعداد آنها 
به کار می افتد، کار می کنند، تلاش می کنند؛ در زمينة علم، در زمينة فعاليتهای 
هم  اقتصاد  در  مي کند.  پيشرفت  کشور  سياسی،  فعاليتهای  زمينة  در  اجتماعی، 

همين جور است. روحية معنویت و تدینّ، نقش بسيار مهمی دارد«.)همو، 1390/1/1(
ب(  اتحاد و انسجام ملی: »یک شرط دیگر، حفظ اتحاد و انسجام ملی است. 
این اتحادی که امروز در ميان مردم و در بين مردم و مسئولين وجود دارد... بایستی 
باقی بماند و روزبه روز تقویت شود... مسئولين کشور سعی کنند اگر گله ای از هم 
دارند... این گله را در معرض افكار عمومی مطرح نكنند؛ این ضربة به اتحاد ملی 
و  باشند«)همو، 1390/1/1(. »باید مسابقة در خدمت  را همه توجه داشته  این  است؛ 
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مسابقة در کار و تلاش، به جای مسابقة در تخریب، سوءظن، هتاکی و یأس  آفرینی 
وجود داشته باشد.... این ملت بزرگ و شجاع و مؤمن و با قابليت، وقتی می تواند به 
هدفهای والای خود دسترسی پيدا کند که به جای تزریق یأس و نوميدی، اميد و 
آفاق روشن را در مقابل چشم نسل جوان این کشور بگشاید و به جای ایجاد سوءظن 
قبِل  از  و  مسئولان  ميان  در  همدلی  و  یگانگی  وحدت،  برادری،  روح  بدبينی،  و 
مسئولان، در ميان مردم توسعه پيدا کند«)همو، 1384/1/1(. »اینها همه اجزایی است 
از مجموعة یک جهاد عظيم و همه جانبة اقتصادی. با همكاری، همدلی، احساس 
برادری، احساس عمل للهَّا و کار برای خدا، این ملت مي تواند جایگاه شایستة خود 

را پيدا کند«.)همو، 1390/1/8(
»...احساس  ملی:  نفس  به  اعتماد  و  ذاتی  و  درونی  نیروی  به  تکیه  ج( 
توانایی در یک ملت، بزرگ ترین سرمایة معنوی و روحی برای آن ملت است و 
ملت ما این احساس را دارد؛ شواهدش هم در همة بخشها دارد مشاهده می شود... 
آنچه که ما به مسئولين محترم بخشهای گوناگون توصيه مي کنيم، این است که 
همين خط مستقيمِ تكية به نيروی درونی و ذاتی خود و ایجاد استغنای از دیگران 

را با جدیتِ تمام دنبال کنند«.)همو، 1390/1/8(
د( نیروی انسانی توانمند و با ایمان: گاز ثروت است، نفت ثروت است؛ اما 
از این ثروتها خيلی مهم تر، نيروی انسانیِ بااستعداد و علاقه مند و دارای توان کار 
است. ما این ثروت را داریم؛ اصل این است. اگر یک ملتی این نيروی انسانی را 
داشت، مي تواند ثروتهای طبيعی خودش را هم استحصال کند و در خدمت ملت 
قرار دهد«)همو، 1390/1/8(. »دلهای خوب، ایمانهای خوب، همتهای خوب، دستهای 
توانای خوب، چشمهای بينای خوب در کشور فراوان است. این کشور شأنش خيلی 
بالاتر از این است که به عنوان یک کشور درجة دوم در دنيا محسوب شود. این 
ما،  تاریخی  باشد... سابقة  قرار داشته  بالای کشورها و ملتها  باید در سطح  کشور 
ميراث فرهنگی ما، توانایی های مردمی ما، ظرفيتهای طبيعی ما، همه به ما این را 

املا و دیكته می کنند«.)همو، 1390/5/26(
ه ( افزایش آگاهی و توانمندی مردم: »مشارکت مستقيم مردم در امر اقتصاد، 
لازم است. این نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ که اینها 
را باید مسئولين در اختيار مردم بگذارند و اميدواریم ان شاءاللهَّا این روند روزبه روز 
توسعه پيدا کند. البته رسانه ها نقش دارند، رادیو و تلویزیون نقش دارند، مي توانند 

مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعال برخورد کند«.)همو، 1390/1/1(
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نتایج جهاد اقتصادی
از منظر رهبر انقلاب، نتایج و دستاوردهای تحقق شعار جهاد اقتصادی عبارتند از: 
پيشرفت و عزّت کشور، نشان دادن قدرت نظام اسلامی در حل مشكلات اقتصادی 
و الگو شدن به عنوان کشور پيشرفتة اسلامی. لذا در این خصوص می فرمایند: »اگر 
کشور عزیز ما بتواند در زمينة مسائل اقتصادی، حرکت جهادگونه ای انجام بدهد، 
این گام بلندی را که برداشته است، با گامهای بلند بعدی همراه کند، بلاشک برای 
کشور و پيشرفت کشور و عزّت ملت ایران تأثيرات بسيار زیادی خواهد داشت. ما 
باید بتوانيم قدرت نظام اسلامی را در زمينة حل مشكلات اقتصادی به همة دنيا 
نشان دهيم؛ الگو را بر سر دست بگيریم تا ملتها بتوانند ببينند که یک ملت در سایة 

اسلام و با تعاليم اسلام چگونه مي تواند پيشرفت کند«.)همو، 1390/1/1(

دهة پیشرفت و عدالت از منظر مقام معظم رهبری
تعریف، ابعاد، شاخص و مؤلفّه های پیشرفت

الف( تعریف پیشرفت
بشود...  تداعی  غربی  رایج  مفهوم  به  توسعه  نباید  پيشرفت،  مي گویيم  وقتی  »ما 
ممكن است پيشرفتی که ما می گویيم، با آنچه که امروز از مفهوم توسعه در دنيا 
فهميده می شود، وجوه مشترکی داشته باشد- که حتماً دارد- اما در نظام واژگانی 
ما، کلمة پيشرفت معنای خاص خودش را دارد که با توسعه در نظام واژگانی امروز 
غرب، نبایستی اشتباه بشود. آنچه ما دنبالش هستيم، لزوماً توسعة غربی- با همان 

مختصات و با همان شاخصها- نيست«.)همو، 1388/02/27(
»مفهوم پيشرفت، برای ما مفهوم روشنی است. ما پيشرفت را به کار می بریم و 
تعریف می کنيم که مقصود ما از پيشرفت چيست«)همو، 1389/9/10(. »مقصود، پيشرفت 
همه جانبه است؛ یعنی پيشرفت مادی و پيشرفت معنوی... آن خوشبختی ای که ما 
برای جامعة اسلامی، برخورداری ای که برای جامعة اسلامی قائليم، فقط این نيست 
که شما اینجا نگاه مي کنيد؛ بلكه برخورداری مادی و معنوی؛ یعنی فقر نباید باشد، 
عدالت باید باشد، تقوا و اخلاق و معنویت و پرهيزگاری هم باید باشد. این، آن هدفی 

است که باید دنبال او برویم«.)همو، 1387/07/07(
»پيشرفت که برای انسان و به وسيلة انسان است، در منطق و فلسفة غرب معنای 
دیگری پيدا می کند تا در منطق اسلام. پيشرفت از نظر غرب، پيشرفت مادی است؛ 
محور، سود مادی است؛ هر چه سود مادی بيشتر شد، پيشرفت بيشتر شده است؛ 
افزایش ثروت و قدرت. این معنای پيشرفتی است که غرب به دنبال اوست؛ منطق 



13
91

ن 
ستا

 تاب
/ 5

ره5
شما

م / 
ده

انز
ل پ

سا
 / 

یج
س

ی ب
رد

هب
 را

ت
لعا

طا
ه م

نام
صل

ف

22

غربی و مدل غربی به دنبال اوست و همين را به همه توصيه می کنند. پيشرفت 
وقتی مادی شد، معنایش این است که اخلاق و معنویت را می شود در راه چنين 
پيشرفتی قربانی کرد؛ یک ملت به پيشرفت دست پيدا کند، ولی اخلاق و معنویت 
در او وجود نداشته باشد. اما از نظر اسلام، پيشرفت این نيست. البته پيشرفت مادی 
مطلوب است، اما به عنوان وسيله. هدف، رشد و تعالی انسان است«)همو، 86/2/25(. 
»پيشرفتی که در خدمت طبقة سرمایه دارها باشد، پسرفت است. پيشرفتی که با 
باختن هویت مستقل ملی همراه باشد و انسان خودش را از دست بدهد، پيشرفت 

نيست«.)همو، 1385/8/18(

ب( ابعاد پیشرفت
رهبر معظم انقلاب در تبيين ابعاد پيشرفت، ضمن تأکيد بر همه جانبه بودن پيشرفت از 
نظر نظام اسلامی می فرمایند: »پيشرفت در یک جهت محض نيست. مقصود از پيشرفت، 
پيشرفت همه جانبه است. از همة ابعاد در کشور، این ملت، شایسته و سزاوار پيشرفت 
است: پيشرفت در توليد ثروت ملی، پيشرفت در دانش و فنّاوری، پيشرفت در اقتدار 
ملی و عزّت بين المللی، پيشرفت در اخلاق و در معنویت، پيشرفت در امنيت کشور- 
بهره وری؛  ارتقای  در  پيشرفت  مردم-  برای  اخلاقی  امنيت  هم  اجتماعی،  امنيت  هم 
انسجام  انضباط اجتماعی، پيشرفت در وحدت و  قانون گرایی و  همچنين پيشرفت در 
ملی، پيشرفت در رفاه عمومی، پيشرفت در رشد سياسی، پيشرفت در مسئوليت پذیری، 
عزم و ارادة ملی، در همة این زمينه ها باید پيشرفت بشود«)همو، 1388/1/1(. »کشور ما از 
لحاظ مادی باید در آن علم و تجربه و فنّاوری در سطوح بالا قرار بگيرد. از لحاظ 
ساخت و ارتباطات اجتماعی مردم، در زمينة اقتصاد و بقية موارد، ارتباط مردم با 
یكدیگر، باید ارتباطات سالم، قوی و نشان دهندة پيشرفت و شكوفایی باشد؛ باید 
استعدادها در آن جامعه بشكفد. همة انسانها بتوانند در آن با توان خدادادی خود در 

پيشبرد اهداف زندگی، به یكدیگر کمک و با هم همكاری کنند«.)همو، 1385/08/20(

ج( شاخص پیشرفت اسلامی
نكته  این  بر  ایدئولوژی های مختلف  و  از شناخت مكاتب  شهيد مطهری در بحث 
تأکيد دارند که بهترین و جامع ترین راه شناخت هر مكتب، شناخت انسان شناسی 
آن مكتب و نحوة نگاه به انسان است. به همين دليل، رهبر معظم انقلاب در خصوص 
شاخصة اصلی پيشرفت اسلامی و معيار تمييز آن از پيشرفتهای دیگر می فرمایند: 
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»اساس نگاه اسلامی به پيشرفت، بر پایة این نگاه به انسان است: اسلام انسان را 
یک موجود دوساحتی مي داند؛ دارای دنيا و آخرت. این پایة همة مطالبی است که 
در باب پيشرفت باید در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده این است؛ فارقِ عمده این 
است. کشور ما و جامعة اسلامی آن، وقتی پيشرفته است که نه فقط دنيای مردم 
را آباد کند، بلكه آخرت مردم را هم آباد کند. پيغمبران این را مي خواهند: دنيا و 
آخرت. نه دنيای انسان باید مغفولٌ عنه واقع بشود به توهّم دنبال گيری از آخرت، نه 
آخرت باید مغفولٌ عنه واقع بشود به خاطر دنبال گيری از دنيا... تعادل دنيا و آخرت 
و نگاه به دنيا و آخرت- هم در برنامه ریزی، هم در عمل شخصی و هم در ادارة 

کشور- لازم است. این یک شاخص عمدة پيشرفت است«.)همو، 1388/02/27(

د( عرصه های پیشرفت
پيشرفت مدّ نظر رهبر معظم انقلاب، چهار عرصة فكر، علم، زندگی و معنویت را 

شامل می شود:
»در درجه  اول، پيشرفت در عرصة  فكر است. ما بایستی جامعه را به سمت یک 

جامعة متفكّر حرکت دهيم.
عرصة  دوم- که اهميتش کمتر از عرصة  اول است- عرصة  علم است.

و خطوط  اساسی  مسائل  عنوان  به  جامعه  یک  زندگی  در  که  چيزهایی  همة 
اساسی مطرح است، در همين عنوان عرصة زندگی مي گنجد؛ مثل امنيت، مثل 
مثل  تعاون،  مثل  آزادی،  مثل  ملی،  عزّت  مثل  استقلال،  مثل  رفاه،  مثل  عدالت، 

حكومت؛ اینها همه زمينه های پيشرفت است که باید به اینها پرداخته شود.
عرصة  چهارم که از همة  اینها مهم تر است و روح همة اینهاست- پيشرفت در 

عرصة  معنویت است«.)همو، 89/9/10(

تعریف، ابعاد، شاخص و مؤلفّه های عدالت
از امكانات و امكان  مقام معظم رهبری، عدالت را به معنای فرصت برابر استفاده 
منابع  تقسيم  معنای  به  »عدالت  می فرمایند:  دانسته،  استعدادها  بروز  و  پيشرفت 
حياتی کشور ميان آحاد مردم؛ عدالت به معنای تقسيم درست فرصتها ميان مردم 
فاصله های  کاهش  عدالت،  ما  نظر  »به  جهت،  همين  به   .)1390/05/16 ]است[«)همو، 
طبقاتی است، کاهش فاصله های جغرافيایی است. این جور نباشد که اگر یک مرکزی، 
یک استانی، یک شهری، یک کوره دهی از مرکز دور است، در یک نقطة دور جغرافيایی 
کشور قرار گرفته است، دچار محروميت باشد؛ اما آنجایی که نزدیک است، برخوردار 
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فاصله های  شود،  برداشته  باید  طبقاتی  فاصله های  هم  نيست.  عدالت  این  باشد؛ 
جغرافيایی باید برداشته شود، هم برابری در استفادة از امكانات و فرصتها باید به وجود 
دارند،  امكان  که  آن کسانی  دارند،  استعداد  که  آن کسانی  آحاد کشور،  بياید. همة 
بتوانند از امكانات عمومی کشور استفاده کنند. این جور نباشد که نورچشمی ها مقدّم 
باشند و افراد متقلبّ و خدعه گر جلو بيفتند. کاری کنيم که افراد گوناگون کشور، همه 

بتوانند در برابر امكانات کشور، از فرصت برابر استفاده کنند«.)همو، 1388/01/01(
اول که  نظر  دارد.  البته غلط وجود  و  نظر متضاد  در خصوص معنای عدالت دو 
است.  فقر  توزیع  عدالت،  که  است  این  می کنند،  بيان  ليبرال  نظامهای  طرفداران 
رهبر معظم انقلاب در این معنا می فرمایند: »بعضی ها می گویند عدالت؛ یعنی توزیع 
فقر  توزیع  به هيچ  وجه منظورشان  را می کنند،  نخير! کسانی که بحث عدالت  فقر. 
نيست، بلكه توزیع عادلانة امكانات موجود است«)همو، 1384/06/08(. دسته ای دیگر که 
در  برابری  معنای  به  عدالت  که  معتقدند  می باشند،  آنها  طرفداران  و  مارکسيست ها 
برخورداری و استفادة افراد مختلف بدون توجه به تلاش یا شایستگی آنان است. لذا 
مقام معظم رهبری با رد این معنا نيز می فرمایند: »عدالت به معنای یكسان بودن همة 
برخورداری ها نيست؛ به معنای یكسان بودن فرصتهاست؛ یكسان بودن حقوق است. 

همه باید بتوانند از فرصتهای حرکت و پيشرفت بهره مند شوند«.)همو، 1385/08/20(
و  از جمله ستمگران  مردم،  به حقوق  متجاوزان  با  مبارزه  در خصوص  ایشان 
مفسدان، می فرمایند: »یكی از مصداقهای عدالت، مبارزة با فساد مالی و اقتصادی 
است که بایستی جدّی گرفته شود«)همو، 1388/01/01(. ضمن اینكه: »باید سرپنجة 
عدالت گریبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگيرد و مردم به این، اطمينان پيدا 

کنند«.)همو، 1385/08/20(

دهة پیشرفت و عدالت از منظر رهبری
در سه دهة اول انقلاب اسلامی ایران شاهد »توطئه های گوناگون، از موذي گری ها 
انقلاب بود، تا جنگ  براندازی و کودتا که در سالهای اول دهة اول  و توطئه های 
تحميلی، تا توطئه های به اصطلاح نرم از بعد از دهة اول و بعد از پایان جنگ به این 
طرف تا امروز«)همو، 1387/09/24( بودیم. حال در دهة چهارم انقلاب و با فراهم آمدن 
انقلاب اسلامی در مرحله ای قرار گرفته است که به تعبير  بسترها و ظرفيتهایی، 
آرمانهای  و  اهداف  به سمت  بلند  انقلاب، می تواند یک جهش و گام  رهبر معظم 

والای خود داشته باشد.
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الف( تعریف دهة پیشرفت و عدالت
انقلاب می فرمایند: »این دهه را 10  انقلاب در خصوص دهة چهارم  رهبر معظم 
سال پيشرفت و عدالت کشور و نظام جمهوری اسلامی ناميدیم؛ در حالی که از آغاز 
انقلاب، ملت ایران با حرکت عظيم خود و با ایجاد و استقرار نظام جمهوری اسلامی، 
به سمت پيشرفت و عدالت حرکت کرده است. 10 سال آینده چه خصوصيتی دارد 
که آن را به عنوان دهة پيشرفت و عدالت نامگذاری کرده ایم؟ به نظر ما تمایز 10 
سال آینده با سه دهة گذشته، در آمادگی های بسيار وسيع و عظيمی است که در 
کشور عزیزمان برای پيشرفت و عدالت به وجود آمده است، که این آمادگی ها به 
ملت بزرگ و مصمم ما اجازه مي دهد که در این زمينه یک جهش و یک گام بلند 
نشان بدهد.... عنصر دیگر، زیرساختهای کشور است. امروز کشور ما مثل دهة اول 
یا دهة دوم انقلاب نيست که زیرساختهای علمی و مورد نياز را در کشور فاقد باشد. 
امروز جوانهای ما و متخصصين ما و دانشمندان در هر رشته ای که وارد مي شوند، 
مي توانند کارهای بزرگ انجام دهند؛ لذا امروز در کشور آن چيزهایی که برای یک 
پيشرفت وسيع در زمينة ارتباطات، در زمينة مواصلات، در زمينة تحقيقات علمی، 
در زمينة ساخت و سازها مورد نياز است، بحمدالله آماده است. ما از لحاظ راههای 
مهم و بين المللی، از لحاظ ساخت فرودگاه، از لحاظ ارتباطات بی سيم و با سيم، 
شبكه های ارتباطی، از لحاظ ساخت سدها، احتياجی به دیگران نداریم... علاوة بر 
اینها، تجربة مدیران، یک تجربة بسيار عميق و وسيعی است. کشور امروز در مقابل 
چشم مدیران و نخبگان کشور، مثل یک صحنه ای است که می توانند برای پيشرفت 

آن برنامه ریزی کنند«.)همو، 1388/01/01(
انقلاب،  اصلی  »گفتمان  اسلامی،  انقلاب  چهارم  دهة  در  و  اکنون  این،  بنابر 
و  اخلاقی  و  اقتصادی  و  علمی  ابعاد  همة  در  پيشرفت  است؛  عدالت  و  پيشرفت 
امكانات مادی و معنوی. عنصر  فرهنگی، و عدالت همه جانبه در توزیع فرصتها و 
پيشرفت، باید نگاه ما را به استعدادهای بي شمار پراکنده در ميان ملت معطوف کند 
و ظرفيتهای توليد و خلاقيت و درخشش توانایی های گوناگون در همة زمينه ها را 
در نگاه ما برجسته کند و عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصتها و توانایی های 

کشور را، از این مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد«.)همو، 1387/03/07(
رهبر معظم انقلاب در خصوص وضعيت شعار پيشرفت و عدالت از اول انقلاب 
تا دهة چهارم و نيز ضرورت روشن شدن ارتباط این دو مفهوم می فرمایند: »این دو 
شعار، شعار دهة آینده است: پيشرفت، عدالت. نه اینكه تا حالا پيشرفت نكرده ایم، 
نه اینكه تا حالا به کلی به عدالت بی اعتنایی شده باشد؛ نه، ما می خواهيم در این 
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دهه یک پيشرفت جهشیِ همه جانبه و یک عدالت گستری وسيعِ همه جانبه اتفاق 
بيفتد«.)همو، 1387/02.06(. »لذا امروز، به خصوص باید توجه به عدالت زیاد باشد؛ به 

خصوص رابطة پيشرفت و عدالت مشخص شود«.)همو، 1390/02/19(

ب( اهداف دهة پیشرفت و عدالت
رشد و تعالی و آسایش انسان: »پيشرفت کشور و تحوّلی که به پيشرفت منتهی 
بتواند در آن به رشد  انسان  برنامه ریزی و ترتيب داده شود که  باید طوری  می شود، 
و تعالی برسد؛ انسان در آن تحقير نشود. هدف، انتفاع انسانيت است، نه طبقه ای از 
انسان. این پيشرفت، برای کل بشریت و برای انسانيت است«)همو، 1386/2/25(. »تمدّن و 
فكر اسلامی، پيشرفت مادی را می خواهد؛ اما برای امنيت مردم، آسایش مردم، رفاه 

مردم و همزیستی مهربانانة مردم با یكدیگر«.)همو، 1385/08/20(

ج( نتایج تحقق شعار پیشرفت و عدالت
الگو شدن برای سایرین: »بدون عدالت، پيشرفت مفهومی ندارد و بدون 
و  باشد  پيشرفت  هم  باید  نمی کند؛  پيدا  درستی  مفهوم  عدالت  هم  پيشرفت 
هم عدالت. اگر بخواهيد الگو بشوید و این کشور برای کشورهای اسلامی الگو 
بشود، بایستی گفتمان حقيقی و هدف والایی که همه برای او کار می کنند، این 

باشد«.)همو، 1387/06/02(
تأمین امنیت کامل: »وقتی یک ملت قوی شد، اعتلای مادی و معنوی پيدا 
کرد، امنيت او هم کامل خواهد شد؛ یعنی آسيب پذیری او از بين خواهد رفت؛ 
برسد،  کامل  امنيت  به  مي خواهد  ما  ملت  اگر  نمی کنند.  دیگر طمع  دشمنان 
اگر مي خواهد دشمنان دیگر جرئت تهدید او را پيدا نكنند، باید همين راه را 
برود«)همو، 87/3/14(. »دهة چهارم این انقلاب دهة عدالت و پيشرفت توأمان باشد؛ 
یعنی پيشرفت چشمگير و عدالت محسوس در سطح کشور. برنامه ها را باید این جور 

تنظيم کرد و این، ملت و کشور ما را آسيب ناپذیر می کند«.)همو، 1387/06/30(
الزامات تحقق پیشرفت و عدالت

را  از منظر مقام معظم رهبری  نيازمندی های تحقق پيشرفت و عدالت  الزامات و 
می توان در سه دسته ارائه کرد: دستة اول، الزامات تحقق عدالت؛ دستة دوم، الزامات 
تحقق پيشرفت؛ دستة سوم، الزامات عمومی تحقق اهداف پيشرفت و عدالت. البته 
»این، کار و تلاش لازم دارد؛ این، مردان مؤمن و فداکار و شجاع لازم دارد؛ این، 

پيوند روزبه روز افزایندة ميان ملت و دولت را لازم دارد«.)همو، 1385/08/20(
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الف( الزامات تحقق عدالت
توجه به این نكته لازم است که استقرار عدالت و به تبع آن فراهم شدن زمينه ها 
و  مردم سالاری  حفظ  »از  کارهاست.  مشكل ترین  از  عدالت،  تحقق  الزامات  و 
بقية کارهایی که در جمهوری اسلامی شده است، استقرار عدالت اجتماعی کار 
سخت تری است؛ بسيار کار دشواری است. نمي گویم هم که ما تا امروز توانستيم 
به طور کامل عدالت اجتماعی را مستقر کنيم؛ نه، هنوز خيلی فاصله داریم. آن 
عدالتی که اسلام از ما خواسته است با آنچه که امروز در جامعة ماست، فاصلة 
زیادی دارد؛ اما حرکت به سمت عدالت اجتماعی متوقف نشد و ادامه پيدا کرد 

و روزبه روز شدیدتر شده است«.)همو، 1389/11/15(
نكاتی که مقام معظم رهبری در خصوص الزامات تحقق عدالت بيان می فرمایند، 
اندیشه های  و  اسلامی  نظام  در  عدالت  که  است  جایگاهی  و  اندیشه  از  برگرفته 
این خصوص می فرمایند: »عدالت و عدل،  لذا در  امام خمينی)ره( دارد.  حضرت 
مهم ترین ارزش در جامعه است: »بالعدل قامت السموات والارض«؛ آسمان و زمين 
عدالت  اگر  است.  وابسته  عدالت  به  هم  اجتماعی  نظام  است.  وابسته  عدالت  به 
نباشد، هيچ چيز در جامعه نيست«)همو، 1377/04/07(. »در انقلاب اسلامی ما- که 
یک حرکت دینی بود- به طور طبيعی عدالت جایگاه ممتازی داشت و دارد. در 
در  عليه(،  اللهَّا  راحل)رضوان  امام  بيانات  در  اساسی،  قانون  در  مردمی،  شعارهای 
گفتمانهای موضعی و در زمانهای مختلف و به مناسبتهای مختلف که جمهوری 
اسلامی مطرح کرده، این جایگاهِ ممتاز دیده می شود... آن چيزی که ما دنبالش 
هستيم، عدالت حداکثری است، نه صرفاً در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت 
حداکثری هستيم«)همو، 1390/02/27(. با توجه به این جایگاه، ایشان الزامات تحقق 

عدالت را در موارد ذیل برمی شمارند: 
همراهی عدالت با معنویت و عقلانیت: »بدیهی است که بدون معنویت و 
بدون عقلانيت، عدالت تحقق پيدا نمی کند... اگر معنویت نشد، عدالت تبدیل می شود 
به ظاهرسازی و ریاکاری؛ اگر عقلانيت نشد، عدالت اصلًا تحقق پيدا نمی کند و آن 
چيزی که انسان تصوّر می کند عدالت است، می آید و جای عدالت واقعی را می گيرد. 

بنابر این، معنویت و عقلانيت در تحقق عدالت شرط است«.)همو، 1387/06/02(
»عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما برای خدا و اجر الهی دنبال 
عدالت باشيد؛ در این صورت می توانيد با دشمنان عدالت، مواجهه و مقابله کنيد. 
البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت، یک بعُدی است. بعضی ها اهل معنایند، 
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اما هيچ نگاهی به عدالت ندارند؛ این نمی شود. اسلام، معنویتِ بدون نگاه به مسائل 
اجتماعی و سرنوشت انسانها ندارد: "من اصبح و لم یهتمّ بامور المسلمين فليس 

بمسلم"«.)همو، 1384/06/08(
»عدالت؛ یعنی امكاناتی که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسيم کنيم- نه 
عادلانة بی حساب و کتاب- و سعی کنيم همين امكانات را بيشتر کنيم تا به همه 
بيشتر برسد؛ نه اینكه به قشر خاص و به دستة خاصی بيشتر برسد... اگر بخواهيد 
عدالت را به درستی اجرا کنيد، احتياج دارید به محاسبة عقلانی و به کار گرفتن 
خرد و علم در بخشهای مختلف، تا بفهميد چه چيزی می تواند عدالت را برقرار کند 
و اعتدالی را که ما بنای زمين و زمان را بر اساس آن اعتدالِ خدادادی می دانيم و 

مظهرش در زندگی ما عدالت اجتماعی است، تأمين کند«.)همو، 1384/06/08(
اعتقاد به مبدء و معاد: »در مسئلة عدالت، اعتقاد به مبدء و معاد یک نقش 
جامعه،  در  که  داشت  توقع  نمي توان  کنيم.  غفلت  نباید  این  از  ما  دارد؛  اساسی 
عدالت به معنای حقيقی کلمه استقرار پيدا کند، در حالی که اعتقاد به مبدء و 
معاد نباشد. هر جا اعتقاد به مبدء و معاد نبود، عدالت یک چيز سربار، تحميلی 
و اجباری بيش نخواهد بود... نقطة مقابلش هم همين است. این اعتقاد، به انسان 
نشاط مي دهد، نيرو مي دهد. انسان بداند که رفتار ظالمانه، حتّی اندیشة ظالمانه، 
به عدالت  او می آورد، طبعاً  در عرصة تجسّم اعمال در قيامت، چه بلایی به روز 

نزدیک می شود«.)همو، 1390/02/27(
مطالبة عدالت توسط دانشجویان و جوانان: »مطالبة عدالت به معنای این 
است که عدالت، گفتمان غالب در محيطهای جوان و دانشجویی شود؛ عدالت را 

مطالبه کنند و آن را از هر مسئولی بخواهند«.)همو، 1383/08/10(
انجام کارهای نظری: »یكی از مهم ترین کارها در عرصة نظری این است که ما 
عدالت پژوهی را در حوزه و دانشگاه به عنوان یک رشتة تعریف شدة علمی بشناسيم، 
که این امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد، نه در دانشگاه«.)همو، 1390/02/27(

ب( الزامات تحقق پیشرفت
روحية  خصوص  در  انقلاب  معظم  رهبر  جهادی:  روحیة  داشتن  و  مبارزه 
مثل  هم  را  معنوی  نعمتهای  متعال  »خدای  می فرمایند:  آن  ضرورت  و  جهادی 
نعمتهای مادی، آسان و ارزان نمی دهد و اگر بدهد، آن را آسان و ارزان برای ما 
حفظ نمی کند. همچنان که همة دستاوردهای بشر به تبع تلاش و پيگيری است، 
می کنيد  مشاهده  اگر  است.  فداکاری  و  مجاهدت  و  تلاش  تبع  به  هم  آنها  حفظ 
اقتصادی پيدا  یا سيادت سياسی و  که ملتهایی پيشرفتهای علمی و تكنولوژیكی 
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کرده اند، ثروتمند شده اند و عزّتی پيدا کرده اند، هر چه هست، تابع تلاش است... هر 
کس که تلاش کرد، در همان راهی که تلاش کرده است، خدا به او کمک می کند. 

تلاش، معيار و ميزان برای به دست آوردن دستاوردهاست«.)همو، 1382/11/21(
اشاره شد که در مفهوم جهاد، تلاش و کوشش در حد نهایت و طاقت وجود 
آخرت.  نه  و  دنيا  نه  نمی آید؛  انسان  دست  به  چيز  هيچ  جهاد،  »بدون  لذا  دارد؛ 
بدون جهاد، در مقابل گرگِ بی دست و پای بيابان هم نمی شود ایستاد؛ چه رسد 
به گرگهای بسيار بسيار خطرناک دنيای سياست و دنيای اقتصاد و سرپنجه های 
نابود کردند و خوردند و بردند! مگر یک  انسان را دریدند و  خونينی که ميليونها 
ملت بدون جهاد می تواند سرش را بالا بگيرد؟ مگر یک ملت بدون جهاد می تواند 
طعم عزّت را بچشد؟ مگر یک ملت بدون جهاد می تواند در ميان ملتهای دنيا شأن 
و موقعيتی پيدا کند؟«)همو، 1377/07/26(. بنابر این، »اگر مي خواهيد پيشرفت کنيد، 
باید مبارزه کنيد. عافيت طلبی، یک گوشه ای نشستن، دستها را به هم ماليدن و به 
حوادث دنيا نگاه کردن و وارد ميدانهای بزرگ دنيا نشدن، برای هيچ کشور و هيچ 
ملتی، پيشرفت به بار نمی آورد. باید وسط ميدان بروید. این ميدان لزوماً هم ميدان 

جنگ نظامی نيست«.)همو، 1388/02/27(
و  کشورها  همة  برای  »پيشرفت  اسلامی-ایرانی:  پیشرفت  الگوی  تعیین 
همة جوامع عالم، یک الگوی واحد ندارد. پيشرفت یک معنای مطلق ندارد؛ شرایط 
شرایط  سياسی،  جغرافيای  شرایط  جغرافيایی،  شرایط  تاریخی،  شرایط  گوناگون- 
اثر  پيشرفت  ایجاد مدلهای  و مكانی- در  زمانی  انسانی و شرایط  طبيعی، شرایط 
مي گذارد. ممكن است یک مدل پيشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشد؛ 
نوع  در  معرفتی  مبانی  باشد...  نامطلوب  دیگر  کشور  یک  برای  مدل  همان  عيناً 
پيشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثير دارد. هر جامعه و هر ملتی، مبانی معرفتی، مبانی 
فلسفی و مبانی اخلاقی ای دارد که آن مبانی تعيين کننده است و به ما مي گوید چه 
نوع پيشرفتی مطلوب است، چه نوع پيشرفتی نامطلوب است. مبانی معرفتی ما به 
ما مي گوید این پيشرفت مشروع است یا نامشروع؛ مطلوب است یا نامطلوب؛ عادلانه 

است یا غير عادلانه.«)همان(
عزّت و اعتماد  به  نفس ملی: »راه این ملت بزرگ ما که پروردة بيانات امام 
و هدایتهای امام است، برای رسيدن به اوج اعتلا و پيشرفت، عبارت است از اینكه 
این عزّت ملی را در همة عرصه ها حفظ کند«)همو، 1387/03/14(. »در همان روزهای 
اول جنگ تحميلی که عده ای آیة یأس و نااميدی می خواندند، امام بزرگوار)ره( 
که متصل به منبع عظيم نور الهی بود، با قدرت ایستاد و گفت می توانیم و در 
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بر خلاف دوران جنگ تحميلی،  ایران  امروز هم که ملت  توانستيم.  نيز  نهایت 
صاحب پيشرفتهای بزرگ و منابع عظيم انسانی است، ادامة مسير پيشرفت فقط 
این  از  »یكی  این،  بنابر   .)1390/05/01 است«)همو،  امكان پذیر  روحيه ای  چنين  با 
مقدمات، همين خودآگاهی ماست که احساس کنيم که باید و احساس کنيم که 

می توانیم«.)همو، 1387/09/24(
تولید علم و نهضت نرم افزاری: »از موجودی این دانشها در دنيا استفاده 
کنيم؛ بر آن چيزی بيفزایيم و نقاط غلط آن را برملا کنيم. این از جملة کارهایی 
از  دیگر  یكی   .)1388/02/27 است«)همو،  پيشرفت  حتمی  الزامات  جزو  که  است 
مقدّمات، تهية نقشة علمی جامع کشور است که کشور از لحاظ تحصيل علم و 
طلب علوم مختلف دچار سردرگمی نباشد«)همو، 1387/09/24(. »باید دقت کرد، باید 
این  باید تحقيق کرد. صاحبان فكر در دانشگاهها بنشينند و روی  تعقيب کرد، 
مسائل مطالعه کنند؛ تبيين علمی بشود؛ مدل سازی علمی بشود تا بتوانيم این را 
به برنامه تبدیل کنيم و بيندازیم در ميدان اجرا تا در پایان 10 سال، ملت احساس 

کنند که پيشرفت حقيقی پيدا کردند«.)همو، 1388/02/27(
بایستی تضمين کنندة استقلال  الگوی پيشرفتی  حفظ استقلال کشور: »هر 
کشور باشد؛ این باید به عنوان یک شاخص به حساب بياید. هر الگویی از الگوهای 
دنباله رو  و  کند  ذليل  کند،  وابسته  را  کشور  که  پيشرفت  برای  شوندة  طراحی 
کشورهای مقتدر و دارای قدرت سياسی و نظامی و اقتصادی بكند، مردود است؛ 
و عدالت  پيشرفت  پيشرفت در دهة  الزامات حتمی مدل  از  یكی  استقلال،  یعنی 

است«.)همان(
با  پيشرفت  افتراق  نقاط  اگر  »ما  ملتها:  سایر  از  نیکو  خلقیات  فراگرفتن 
منطق اسلامی را با توسعة غربی مي شماریم، نباید از نقاط اشتراک غفلت کنيم؛ 
روح خطرپذیری- که انصافاً جزء خلقيات و خصال خوب اروپایی هاست- روح ابتكار، 
نباشد،  اینها  که  جامعه ای  هر  در  است؛  بسيار لازمی  چيزهای  انضباط،  و  اقدام 
پيشرفت حاصل نخواهد شد. اینها هم لازم است. ما اگر باید اینها را یاد بگيریم، 
یاد هم مي گيریم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد، باید آنها را فرا بگيریم و عمل 

کنيم«.)همان(

ج( الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت
حفظ روح و سیرت انقلاب: »امام بزرگوار ما از اول انقلاب تا روز آخر و در 
وصيت نامة خود تأکيد می کند که روح انقلابی، روح حرکت به جلو است، روح 
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پيشرفت است، روح ابتكار و نوآوری است و این در واقعيت ملت ایران هم تحقق 
پيدا کرد«)همو، 1387/03/14(. »عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزشها، سعی برای ایجاد 
برادری و برابری، اخلاق، ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزای ساخت 
حقيقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسلامی است... اگر این مغزهای حقيقی 
و این بخشهای اصلی هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعيف شود، 
ساخت ظاهری جمهوری اسلامی خيلی کمكی نمی کند؛ خيلی اثری نمي بخشد و 
پسوند اسلامی به تنهایی کاری صورت نمي دهد... ما باید خودمان مراقب باشيم که 
از درون پوک نشویم؛ از درون پوسيده نشویم. از دشمن بيرونی، آن وقتی که ما 
سلامت معنوی خودمان را حفظ کردیم، راهی را که اسلام و جمهوری اسلامی به 
ما نشان داده، پيش رفتيم و از آن راه منحرف نشدیم، مطلقاً ترسی نداریم؛ به ما 

آسيبی نمي زند؛ نمي تواند آسيب بزند«.)همو، 1387/09/24(
پایبندی به مکتب امام خمینی)ره( و پیروی از آن: »ملتها تصوّر مي کردند 
راه  نه، یک  دادند که  نشان  امام  باید غرب زده شوند؛  یا  بمانند  باید عقب مانده  یا 
مستقيم، یک صراط مستقيم وجود دارد که انسان اسير غرب هم نشود، غرب زده 
هم نشود؛ اما راه ترقّی و پيشرفت و تعالی را طی کند. ملت ایران این راه را طی 
کرده است. جوانهای عزیز! برای پيشرفت و تعالی کشورتان، هر چه مي توانيد به 
این صراط مستقيم تمسّک کنيد. با اتكّا به خدای متعال و اعتقاد به نيروی درونی 
خود مي توانيد همة موانع را از سر راه بردارید«)همو، 1387/03/14(. »ارادت مردم به 
امام بزرگوار، به معنی پذیرش مكتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت 
عمومی و همگانی ملت ایران است؛ یک راهنمای نظری و عملی است که کشور و 

ملت را به عزّت و پيشرفت و عدالت مي رساند«.)همان(
ایجاد گفتمان عدالت و پیشرفت در جامعه: »اعلام کرده ایم که این دهه، 
با اعلام کردن، نه پيشرفت حاصل  البته با گفتن و  دهة پيشرفت و عدالت باشد. 
راسخ  را  عزمها  و  و همتها  تكرار کردن  تبيين کردن،  با  اما  عدالت؛  نه  و  می شود 
کردن، هم پيشرفت حاصل می شود و هم عدالت. ما مي خواهيم مسئلة پيشرفت و 
عدالت، در دهة چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود. همه باید آن را بخواهيم؛ 
تا نخواهيم، طراحی و برنامه ریزی و عمليات تحقق پيدا نخواهد کرد و به هدف هم 
نخواهيم رسيد؛ باید تبيين بشود«)همو، 1388/02/27(. »با بحث نظری و تعریف شفاف 
و ضابطه مند از پيشرفت، قصد داریم یک باور همگانی در درجه  اول در بينِ نخبگان، 
بعد در همة مردم به وجود بياید که بدانند دنبال چه هستيم و به کجا مي خواهيم 

برسيم و بخشهای گوناگون نظام بدانند چه کار باید بكنند«.)همو، 1386/02/25(
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این  بخواهند  که  »کسانی  پیشرفت:  و  عدالت  به  معتقد  مدیران  وجود 
باید  انجام دهند،  عدالت  زمينة  در  پيشرفت، چه  زمينة  در  را چه  بزرگ  کارهای 
مدیرانی باشند که به این چيزها معتقد باشند؛ حقيقتاً عقيده داشته باشند که باید 
عدالت برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که 
دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند، دارای تدبير و عزم راسخ باشند، قطعاً 

مي توانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند«.)همو، 1388/01/01(
تدبیر و برنامه ریزی: »نگاه دین، نگاه اسلام، نگاه قرآنی به انسان این است 
که انسان باید تلاش کند؛ تلاش با نظم، با برنامه ریزی و بی وقفه تا بتواند به 
نتایج برسد«)همو، 1387/07/07(. »البته با حرف نمی شود، با الفاظ نمي توان کاری 
انجام داد، نوشتن این چيزها روی کاغذ اثری ندارد؛ تحرّک و برنامه ریزی لازم 

دارد«.)همو، 1388/01/01(
وجود امنیت: »اگر امنيت نباشد، فعاليت اقتصادی هم دیگر نخواهد بود. اگر 
امنيت نباشد، عدالت اجتماعی هم نخواهد بود. اگر امنيت نباشد، دانش و پيشرفت 
علمی هم نخواهد بود. اگر امنيت نباشد، همة رشته های یک مملكت به تدریج از 

هم گسسته خواهد شد. لذا امنيت، پایه و اساس است«.)همو، 1379/01/06(
پایداری بر حرف و موضع حق: »اینكه یک ملتی پای حرف خود بایستد، این 
همان چيزی است که کليد اصلی پيشرفت ملتها محسوب می شود؛... باطل السحر 
حرکتِ دشمنان همين است که یک ملتی حرف حقی را انتخاب کند، پای آن 

حرف بایستد«.)همو، 1390/02/03(
اصلاح الگوی مصرف: »یک اقدام اساسی در زمينة همين پيشرفت و عدالت، 
از  جلوگيری  مصرف،  الگوی  اصلاح  سمت  در  حرکت  اسراف،  با  مبارزة  مسئلة 
ولخرجی ها و تضييع اموال جامعه است؛ این بسيار مسئلة مهمی است...صرفه جویی 
به معنای مصرف نكردن نيست؛ صرفه جویی به معنای درست مصرف کردن، بجا 
مصرف کردن، ضایع نكردن مال، مصرف را کارامد و ثمربخش کردن است. اسراف 
این  اینكه  بدون  کند،  مصرف  را  مال  انسان  که  است  این  اقتصاد  در  و  اموال  در 
اثر و کارایی داشته باشد. مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر  مصرف، 
فرهنگی مي زند.  لطمة  اقتصادی مي زند، هم  لطمة  اسراف، هم  است...  مال  دادن 
وقتی جامعه ای دچار بيماری اسراف شد، از لحاظ فرهنگی هم بر روی او تأثيرهای 

منفی مي گذارد«.)همو، 1388/01/01(
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ملی،  بزرگ  آرزوهای  به  یافتن  »دست  معتقد:  و  توانمند  انسانی  نیروی 
نيازمند فكر روشن و عزم راسخ و شجاعت و اخلاص است و جوان مؤمن، که مبانی 
جمهوری اسلامی و راه امام بزرگوار را عميقاً پذیرفته است، اميدبخش ترین نيرویی 
است که مي تواند ملت ایران را در رسيدن به آرزوهای بزرگش یاری برساند. نقشة 
راه برای رسيدن به پيشرفت و عدالت در دهة چهارم را فقط با اذعان به این حقيقت 

مي توان ترسيم کرد«.)همو، 1387/06/04(
سهم  ارتقای  اهميت  زمينة  در  که  مي کنم  توصيه  کشور  مسئولان  به  »من 
بهره وری در رشد اقتصادی کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقای سهم بهره وری 
در رشد اقتصادی کشور)پيشرفت( و همچنين کاهش فاصلة درآمدی دهكهای بالا 
و پایين جامعه )عدالت(چقدر اهميت دارد. این فاصله ها و شكافها مطلوب ما نيست؛ 

اسلام این را نمی پسندد«.)همو، 1390/01/01(

رابطة جهاد اقتصادی و دهة پیشرفت و عدالت)الگوی مفهومی(
در شكل ذیل، الگوی مفهومی برگرفته از این مقاله ارائه شده است. در سمت راست 
شكل، الزامات تحقق شعار دهة چهارم انقلاب؛ یعنی پيشرفت و عدالت، در سه دسته 
و  پيشرفت  توأمان  تحقق  الزامات  و  پيشرفت  تحقق  الزامات  عدالت،  تحقق  الزامات 
عدالت، آمده است. در سمت چپ نيز مؤلفّه های جهاد اقتصادی ذکر شده که عبارتند 
از: روحية جهادی، مقابله با دشمن، فداکاری و ایثار، استمرار و همه جانبگی، بصيرت 

و هوشمندی، اخلاص و عمل لله و بالاخره اولویت مسائل اقتصادی.
با  اقتصادی  جهاد  مؤلفّه های  است،  داده شده  نشان  در شكل  که  گونه  همان 
عدالت،  تحقق  عدالت)الزامات  و  پيشرفت  یعنی  دهة چهارم؛  شعار  تحقق  الزامات 
الزامات تحقق پيشرفت و الزامات تحقق توأمان پيشرفت و عدالت( ارتباط تنگاتنگی 
دارند و جهت پيكانهای نشان داده شده نيز از مؤلفّه های جهاد اقتصادی به سمت 
به معنای مقدّمه بودن مؤلفّه های جهاد  الزامات دهة پيشرفت و عدالت است که 
در مجموع می توان گفت که جهاد  است.  عدالت  و  پيشرفت  برای دهة  اقتصادی 
اقتصادی به عنوان یكی از الزامات اصلی و مهم دهة پيشرفت و عدالت مطرح است 
و شاید بتوان گفت یكی از اهداف رهبر معظم انقلاب از نامگذاری یكی از سالهای 
دهة چهارم)سال سوم( به عنوان جهاد اقتصادی، همين مطلب باشد. ضمن اینكه 
اقتصادی  از ضرورتهای جهاد  بيانات خود به این مطلب به عنوان یكی  ایشان در 

اشاره کرده بودند.
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جمع بندی
مقام معظم رهبری سال 1390 را که سومين سال از دهة چهارم انقلاب است، سال 
»جهاد اقتصادی« نامگذاری کردند. دهه ای که شعار محوری آن، پيشرفت و عدالت، 
به عنوان رویكرد و گفتمان اصلی کشور در این دهه خواهد بود تا در سایه توجه 
امكانات کشور در راستای رسيدن به پيشرفت همه جانبه  به آن، تمامی نيروها و 
و عدالت فراگير، مجتمع و متمرکز شوند. ایشان سال اول دهة چهارم را به عنوان 
»اصلاح الگوی مصرف«، سال دوم را به نام »همت مضاعف و کار مضاعف« و حال 
سال سوم را به عنوان سال »جهاد اقتصادی« نامگذاری کردند. هر سه سال رویكرد 
اصلی ترین  و  مهم ترین  ایشان،  که  می باشند  این مطلب  بيانگر  و  داشته  اقتصادی 
حوزه و به تعبير بهتر؛ حوزة دارای اولویت در سالهای اخير از دهة پيشرفت و عدالت 

را حوزة اقتصادی می دانند.
اقتصادی، حضور جهادگونه و داشتن روحية جهادی در عرصة  در سال جهاد 
می رسد  نظر  به  لذا  است.  مردم  و  مسئولان  تمامی  وظيفة  اقتصادی،  فعاليتهای 
تبيين رابطة شعار جهاد اقتصادی و دهة پيشرفت و عدالت بتواند در راستای توضيح 
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بخشی از اهميت و ضرورت این نامگذاری و اصلاح رویكردها به سمت پيشرفت و 
عدالت توأمان مؤثرّ باشد. بدین منظور، این مقاله با بيان مؤلفّه های جهاد اقتصادی و 
الزامات تحقق پيشرفت و عدالت در سه دسته الزامات تحقق عدالت، الزامات تحقق 
پيشرفت و الزامات تحقق توأمان پيشرفت و عدالت، به بررسی و تبيين رابطة این 
دو از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته است؛ زیرا هر دو رویكرد و شعار از سوی 
ایشان تعيين و ابلاغ شده است. از آنجا که هر دو شعار از سوی مقام معظم رهبری 
تعيين و ابلاغ شده است؛ بنابر این، بهترین منبع داده های مورد نياز بررسی رابطة 

مذکور، تبيين نقطه نظرات ایشان است.
با توجه به اینكه سال جهاد اقتصادی یكی از سالهای دهة پيشرفت و عدالت 
است و نيز عنایت به تناسب و تعادل در سياستگذاری ها و اتخاذ رویكردهای کلان 
از سوی مقام معظم رهبری، که خاص شخصيت و منش مدیریتی ایشان است، این 
فرضيه مطرح شد که جهاد اقتصادی یكی از نيازمندی ها و الزامات دهة پيشرفت 

و عدالت است.
برای آزمون این فرضيه، با استفاده از روش تحليل محتوای کيفی، که از روشهای 
تحقيق کيفی و متن محور است، بيانات مقام معظم رهبری با توجه به فرضية مذکور 
مورد تحليل و دسته بندی موضوعی و محتوایی قرار گرفت. در گام اول با تحليل 
آن  ابعاد  و  مؤلفّه ها  مفهوم،  اقتصادی،  جهاد  در خصوص  ایشان  سخنان  محتوای 
مشخص شد. در گام بعدی ضمن تحليل محتوای بيانات ایشان در خصوص دهة 
پيشرفت و عدالت و نيز الگوی اسلامی- ایرانی پيشرفت، علاوه بر مفهوم، ضرورت، 
ابعاد و نتایج این شعار، الزامات تحقق پيشرفت و عدالت در دهة چهارم انقلاب، در 
توأمان  الزامات تحقق  الزامات تحقق پيشرفت و  الزامات تحقق عدالت،  سه دسته 
پيشرفت و عدالت استخراج و در نهایت، رابطة مؤلفّه های جهاد اقتصادی و الزامات 

شعار دهة چهارم انقلاب به صورت نموداری و در قالب الگوی مفهومی ارائه شد.
بر اساس الگوی ارائه شده، مؤلفّه های جهاد اقتصادی با الزامات تحقق شعار دهة 
چهارم؛ یعنی پيشرفت و عدالت، ارتباط تنگاتنگی داشته و جهت پيكانهای نشان 
داده شده نيز از مؤلفّه های جهاد اقتصادی به سمت الزامات دهة پيشرفت و عدالت 
برای دهة پيشرفت و  اقتصادی  بودن مؤلفّه های جهاد  به معنای مقدمه  است که 
عدالت است. نتيجه اینكه، جهاد اقتصادی به عنوان یكی از الزامات اصلی و مهم 
معظم  رهبر  اهداف  از  یكی  گفت  می توان  و  است  مطرح  عدالت  و  پيشرفت  دهة 
انقلاب از نامگذاری یكی از سالهای دهة چهارم)سال سوم( به عنوان جهاد اقتصادی، 
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اقتصادی است. هر چند  از مجرای شعار جهاد  پيگيری تحقق پيشرفت و عدالت 
اقتصادی همانند اصل 44،  برنامه ها و سياستهای کلان  از جمله:  شرایط داخلی، 
سند چشم انداز، طرح تحوّل اقتصادی و... و نيز شرایط بين المللی از جمله فشارها و 
تحریمهای اقتصادی دشمنان در انتخاب عنوان جهاد اقتصادی برای سال 90 تأثير 

مهمی داشته اند.
با توجه به نتيجة این مقاله و با توجه به برخی از مؤلفّه های جهاد اقتصادی، 
همچون استمرار و همه جانبگی آن، می توان تمامی سالهای دهة چهارم را سالهای 
جهاد اقتصادی دانست. لذا در این سالها بایستی روحية جهادی و تلاش جهادگونه 
به عنوان یكی از رویكردهای مسئولان و مردم در عرصه های مختلف، به خصوص 

عرصة اقتصادی باشد.
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